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 هاي علم مدرن؛ويژگي

 تأكيد بر علوم انساني با
 *محمد قدير دانش

 چكيده
ها  هاا  للام را را رز زن ه  ا پژوهش حاضر با نگااه  وصياي   و ويليلا ي ويژ  

ك  . زين كار زن يكي هصيا   صنا صا زن همل  ه في روشي كاربرد و آثار آا بررس  ر 

 ااو  وص  ديگري ك   و زن سور ر للم ر را رز رعرف  و ش اخ  را رز نس   ب  آا دقيق

ها  سااند. در ضامني زن برخا  كاسا  راهص  و وقابل آا رز با للصم زسلار  آشكار ر 

 رزي  زفرزطا ي سال ش شا اخ  حسا  و و،ربا ي دزرد. لقله   زين للم نيز پرده برر 

هاا  دي ا  و وصهه  ب  غاي  هسا  ي رهمال خصزنا ا  ززره رزي  و دنيا  رزي ي ب راده

 زنش زن زرنشي ه زي  دزنش زن ديني ه زي  دزناش زن سياسا  و زباززرفلس  ي ه زي  د

ش اخ  ي ه ف قارزر ر زرزاي حذف يقين للم  و زك  ا ب  يقين روزاش ا آا برز  سياس 

 دزدا كسبِ ق ر  ب  ها  كشف حقيق ي هزي  نگر  و و،زيش للصم زن زرصر  هس    ك 

 زن . د بررس  قرزر  رف  ها  للم ر را در زين پژوهش رصرب  ل صزا ويژ  

 رزي ي  رزيا ي راادهها  كلي  : للم ر راي للم س   ي للم دي  ي لقل  رزي ي حسوزژه

 ه ز  دزنش زن زرنش.
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 مقدمه
بندي خود بـه ضوـوري و علم، كه در اصل شامل هرگونه شناخت است، در نخستين دسته

، ضوور ذات معلوم نزد عالم است و در آن، معلوم «علم ضووري»شود. ضصولي تقسيم مي

گيـرد. هماننـد آگـاهي بدون واسطة ضواس و ذهن، در معرض شهود نفس انسـان رـرار مي

 آن آگاهي است كه بـا واسـطه و اط يريـ « وليعلم ضص»انسان به ضالات دروني خويش. 

شود. تقسيم علم بـه تصـور يـا تصـدي  اط دي ـر هاي ذهني براي انسان ضاصل ميصورت
 تقسيمات علم است. 

يكي اط تقسيماتي ممكن براي علم، تقسيم آن به علم مدرن و علم سنتي اسـت. منوـور 

د آمد كه وجه غالب علم در اط علم مدرن، علمي است كه در غرب پس اط رنسانس به وجو

هـا و رو، ايـن ويگگـي در ضوطهتمدن غرب شـد. اسـاس ايـن علـم ت ربـه اسـت. اط ايـن

هاي گوناگون علم مدرن وجود و سـيطره دارد. علـوم ت ربـي، اختصـا  بـه علـوم شاخه
شناسـي، ارتصـاد و يبيعي، همانند فيزيك و شيمي ندارد، بلكه علوم انسـاني، هماننـد روان

شود. بـه صـورت كلـي، كنند، نيز شامل ميناسي را، كه اط روش ت ربي استفاده ميشجامعه

هر علمي كه روش آن ت ربه، مشاهده و آطمايش، نوريه پرداطي و آطمون باشد، علم ت ربي 

ها و اين تقسـيم، مربـوب بـه روـايا، شـاخه 1گردد، اعم اط علوم يبيعي يا انساني.ايلاق مي
تر اط آن است، به گونة كـه روي مفهـوم علـم، مسايل علم نيست، بلكه بسيار بنيادي و كلي

گذارد. شـايد بتـوان ايـن تقسـيم را بـر اسـاس پـارادايم روش و اهداف آن تأثير عمي  مي

آيـد كـه شـمار ميهبندي، علم يكي اط مفـاهيم بسـيار مهـم فرهن ـي بدانست. در اين دسته

 هاي فرد و جامعه روي آن تأثيرگذار است.بيني و ارطشجهان

گـردد. هايي دارد كه توجه به آنها، موجب شناخت بيشتر اين علم ميعلم مدرن ويگگي
هايي مـورد نوـر در ايـن پـگوهش، تواند بسيار گسترده باشد. ولي ويگگيها مياين ويگگي

عام آنها را در خود دارد و غالباً اين علـم را در برابـر  اموري است كه علم مدرن به صورت

هاي مطرح شده اموري نيست كه دهد. بنابراين، ويگگيعلم و فرهنگ ديني و سنتي ررار مي

ــين ويگگي ــت. هم ن ــي لاطم اس ــد علم ــك فراين ــراي ي ــاوت ب ــب تف ــه موج ــاي ك ه
 ور نيست.گردد، مورد نمي 3اط رويكر ما بعد پوطيتويستي 2رويكردپوطيتويستي

هاي كه علـم مـدرن در ذات و گيرند: ويگگيهاي مورد نور در دو دسته ررار ميويگگي
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هاي كه در ضقيقت، آثار و پيامد خا  علم مدرن است. پـيش اط درون خود دارد و ويگگي

 نمايد.ورود به اصل مطلب، بيان ضرورت شناخت علم مدرن بسيار مفيد مي

 ضرورت شناخت علم مدرن
هــاي بشــري، مفهــوم واضــدي اط آن در در همــة فرهنگ« علــم»هميــت مفهــوم بــه رغــم ا

هاي هايي گوناگوني كه نسبت به علم در فرهنگهاي گوناگون وجود ندارد. رويكردفرهنگ

گوناگون وجود دارد، آن را به صورت يك مشترك لفوي در آورده است. ايـن اشـتراك بـر 
هاي لغت مشكل ضل شود، بلكـه جعه به كتابسر وضع و ررار داد اين واژه نيست تا با مرا

است. به عبارت دي ر، اشتراك در واژة علم به معناي « وجود»و « هستي»نزاع بر سر مفهوم 

 4عقلي و فلسفي آن است.

اي يافته است كه تفاوت ماهوي بـا علـم دينـي دارد. در تمدن غرب، مفهوم ويگه« علم»

ماهيت علم جديد براي مسلمانان، روي ضسين نصر، ضمن ضروري دانستن شناخت عمي ِ 
(. كند كه نبايد تصور كرد علم مدرن ادامة علوم سنتي )علـوم اسـلامي و..اين نكته تأكيد مي

 و بسط يافته آن است، بلكه اين علم تفاوت ماهوي با علوم سنتي دارد:
بت ب ه مسلمين بايد در باره رابطة ميان علم جديد، به عنوان ساختاري نظري و معرفتي نس 

هاي گوناگون، از پزشكي گرفته تا صنعت، يا همة آنچ ه جهان مادي، با كاربرد آن در زمينه
توان تكنولوژي ناميد نيز مطالعه كنند. بس ياري از متكك ران بنا به تعبير مصطلح و رايج مي

مسلمان در قرن گذشته آثار زيادي در بارة علم جديد نوشتند و اكث ر ايا ان، عل ي ر  م 
هاي گوناگون فرهنگي و ديني و اجتماعي  رب، به نحوي تقريباً مطلق ان با ارزشمخالكتا

و دربست از علم  ربي تجليل كرده و آن را از ظن خود ب ا هم ان علم ي ك ه در تم دن 
ان د ك ه اند. در واقع بسياري از اينان م دعي بودهاسلامي مطرح بوده يگانه و يكسان گرفته

يافتة آن در م تن جه ان تداد علوم اسلامي و صورت بس  علم جديد چيزي جز ادامه و ام
 رب نيست. ترديدي نيست كه تحقق علم جديد، به نحوي كه در خلال رنسانس، به وي هه 

هايي كه در قرون پ يش عم دتاً در قرن يازدهم/ هكدهم صورت بست، بدون وجود ترجمه
ي به لاتين انجام ش ده ب ود، هاي ايتاليا از زبان عرباسپانيا و گاهي در سيسيل و ساير بخش

بود. بدون وجود طب ابن سينا يا رياضيات عمر خيام و يا نورشناسي ابن هي ثم، ممكن نمي
نان كه اينك پديد آمده و توانست آنچشناسي در  رب نميعلوم پزشكي و رياضيات و نور

عل م فق   باليده است، پديد بيايد و رشد كند. با اين حال، رابطه و نسبت مي ان اي ن دو 
گسستگي و امتداد نيست، بلكه بين علم  ربي و علوم اسلامي نا پيوستگي و انقطاع عميقي 

 5و جود دارد.
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 نويسد:باط هم ايشان در جاي دي ر مي
روشن است كه علم  ربي به نحو اجتناب ناپذيري با علم اسلامي و قب ل از آن ب ا عل وم 

با علوم ب ين النه رين و ...، پيون د خ ورده  اسكندراني، هندي، ايران باستان و نيز -يوناني

است. اما آنچه كه در طي رنسانس، به ويهه انقلاب علمي س دة هك دهم رد داد، تحمي ل 

يا الگويي جديد و بيگانه بر محتواي اين ميراث علمي بود، صورتي كه مس تقيماً « صورت»

ناأت گرفت ه ب ود  باورانة عصر و از دنيوي سازي جهانگونه و عقلاز سرشت تككر انسان

هاي فكري برجستة آن عص ر ب راي زن ده هاي برخي از شخصيتكه  الباً به ر م كوشش

ب ه آن رنسانس  نگهداشتن نگرش به سرشت مقدس نظام جهاني، كل رويدادي به اصطلاح

ناپ ذير گردي د ك ه از آن جانبه و انعطافجديد منجر به علمي يك« صورت»انجاميد. اين 

باقي مانده و تنها به ي ك مرتب ة از واقعي ت ملت زم گردي ده و راه را ب ر زمان به اين سو، 

هرگونه امكان دستيابي به مراتب بالاتر وجود يا سطوح آگاهي بسته است، علمي كه حت ي 

ترين نقاط آسمان ي ا اعم ار روح انس ان، عميق اً در مقام تلاش براي رسيدن به دوردست

ي سروكار داري م ك ه قط ب عين ي اش از تركي ب گراست. بنابراين، با علمدنيوي و برون

اش از تعقل باري كه به نح وي جسمي جهان طبيعي محي  بر انسان، و قطب ذهني-رواني

 6رود.شود و از منبع نور عقل كاملاً جدا شده است فراتر نميگونه تصور ميصرفاً انسان

درن و مـوت ماهوي علـم البته، اين نكته رابل توجه است كه خود انديشمندان غربي، به تفا
رو، اط اين علم در مقابـل علـم دينـي و سـنتي دفـاع علم ديني به خوبي توجه دارند. اط اين

كنـد، كه براي اضيـاي علـوم سـنتي تـلاش مي« نياط به علم مقدس»كنند. نويسندة كتاب مي

 نويسد:مي
ة اولي، در در كتاب نياز به علم مقدس كوشش حقير در احياي علوم جزيي و نه فق  فلسك

رابطه با امر قدسي است كه كاري بس ماكل و شديداً مورد انتقاد مدافعان علم جديد، ب ه 

 7گرايي و جداي علم از هرگونه بعد معنوي هستي است.صورت اصرار به علم

هاي آن، اط يك سو مـا را بـه تر علم مدرن و توجه به ويگگيبنابراين، شناخت هرچه عمي 

كند و اط سوي دي ـر، ضـرورت گوار اين علم در جامعة ديني آگاه ميخطرها و پيامدهاي نا

ن ساطد. به علاوه، ايـباطساطي و اي اد علم ديني را به معناي وسيع و عمي  كلمه آشكار مي

دارد. به ايـن نكتـه بحث اط نقاب ضساس و چالش بران يز علم مدرن و علم ديني پرده برمي

توانـد اهميـت اصـلي و محـوري يمنهادن علم دينـي دهد كه چه اموري در بنياد توجه مي
 داشته باشد.

اين نكته لاطم به يادآوري است كه ن ارنده به پگوهش مسـتقلي در بـارة ايـن موضـوع 
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گردد، نكات و مطالبي است كه در ضمن دست نيافت. آن ه كه در اين پگوهش ملاضوه مي

 ه است.نوران اين بحث به صورت پراكنده مطرح گرديدمباضث صاضب

 هايي ذاتي علم مدرن. ويژگي1

 عقل گرايي

شـود كـه عقل در علم ديني جاي اهي بلند دارد. عقل يكي اط دو ض ـت الهـي شـمرده مي
كند. عقل در بستر علم دينـي، در عـين انسان را به سوي ض ، سعادت و كمال راهنمايي مي

ي اط اموري فوق يبيعـي بـا سيارببيند و در بارة ضالي كه خود را به جهان ماده محدود نمي

افكند، نسبت به مسايلي كه خارج اط محدوده و ادراك اوست، ضريم ن ـه برهان روشني مي

تنها با دين و وضـي بـه سـتيز بـر كند. براهين عقلي، نهدارد و اط اظهار نور خودداري ميمي

مـل هـاي وضيـاني را مككنـد و دادهخيزد، بلكه ضـرورت ديـن و وضـي را اثبـات مينمي
 داند.هاي عقلاني مييافته

انسان غربي، كه با فراموشي كامل وارعيـت الهـي و دينـيِ عـالم و آدم همـراه بـود، دو 

، گرايي است كه بـا دكـارت آغـاط و بـا افـراديجريان فكري نوين را پديد آورد: اول، عقل

گرايـي ضس نيتز ادامه يافت و با ه ل به تماميت خـود رسـيد. دوم،همانند اسپينوطا و لايپ
است كه با فرانسيس بيكن آغاط و اط آن پـس، بـا افـراد، نويـر لاك، بركلـي، هيـوم، كنـت، 

استوارت ميل ادامه يافت و در نهايت، پس اط تحولات چنـد بـه عنـوان ديـدگاه برتـر، بـر 

 8هاي علمي غرب چيره شد.ضوطه

در گذشتة تاريخ، تعقل سوداي انكار ضقاي  برتر را نداشت، بلكـه بـه عنـوان گـذرگاه، 

منـد انسان را به سوي آگاهي و معرفتي كه اط شهود و ضووري فراعقلي، نه ضـدعقلي بهره
گرايي، انكار هر نوع معرفت ساخت. پس اط رنساس، خصوصيت بارط عقلبود، رهنمون مي

يد در ابعادي اط هستي است كه فراتر اط اف  ادراك عقلي انسـان فراعقلي و نفي يا اي اد ترد

شود و بـا تفسـيري عقلـي اط باشد. فلسفة دكارت، با شك و ترديد در همه چيز آغاط ميمي

گرايي به معناي تبيين عقلـي انسـان و جهـان، بـه وسـيلة دي ـر پذيرد. عقلجهان پايان مي
و ضقاي  فراعقلي را ربول كـرد، ولـي آن را  فيلسوفان غرب تداوم يافت. كانت گرچه اشياء

ناشناختني خواند و رابطة انسان با آن را به يور كامل رطع كرد. ه ل نيـز كوشـيد تـا نوـام 

عقلاني جهان را تبيين كند و در سير استدلال خود، آن ه را بالقوه در انديشة دكارت نهفتـه 
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چـه هسـت، وجـود نـدارد و هر بود، با اين بيان آشكار ساخت كه آن ه انديشدني نيسـت،

 انديشدني است.

گرايي با تكيه بر عقل و علم انسان ـ بـدون وضـي و رنساس عصر راطگشايي بود. عقل

رو، هر ضقيقتي كه خارج اط خواست همة ضقاي  و اسرار هستي را بفهمد. اط اينشهود ـ مي

، كـه ماهيـت دسترس عقل بشربود، انكار شد. با رشـد ايـن ديـدگاه همـة معـارف پيشـيني
دادنـد، هاي ديني و رمزهاي الهي به ضيات خـود ادامـه ميفراعقلي داشتند و در رالب سنت

پرداخـت و يـا در معرض نقادي عقلي ررار گرفتند؛ عقلي كه يا به انكار فراسـوي خـود مي

كرد. وارعيتي كه اط ره ذر اين نقـادي بـه آنكه هر نوع راهي را براي آگاهي اط آن انكار مي

آمد، هويتي عقلاني داشت و الزاماً ضد ديني نبود. ولي ديـن و خداونـدي كـه در مي دست

 9يافت، بايد اط تبيين و توجيهي صرفاً عقلاني برخوردار باشد.اين عرصة ظهور مي
 نويسد:گنون مي

كنن د، م دعي ح ذف اي كه آن را به صكت عقلي متصف ميمتجددان، به نام علم و فلسكه

ت وان گك ت  كنند هستند. در واق ع، ميعالم، آن چنان كه خود تصور مياز « راز»هرگونه 

 10شود.مي تر شمردهتر باشد، عقليهرچه بينش محدودتر و تنگ

به عقيدة گنون، عقل گرايي افرايي عصر مدرن، مقدمة دنيوي شدن و غرق شدن در ماديت 

نتي ـة عملـي آن، كـاربرد تر اط عقل است. فلسفة تعقلي نفي هرگونه مبدأ عالي، است؛ طيرا
افرايي عقلي است كه اگر بتوان آن را عقل ناميد؛ طيرا عقلي كه اط عقل كلِ متعـالي، يعنـي 

تنها عقلي كه ضقاً و يبعاً رادر است نور را در نوام فردي بتاباند جدا گرديد، بنايي خـود را 

فـوق فـردي اط  كه اين عقل ارتباب وارعي خود را با عقـل كـل واط دست داده است. همين

دست داد، چارة دي ري ندارد، جز اينكه به سوي پايين، يعني رطب داني هسـتي ب رايـد و 

 11ور شود.رفته رفته در ماديت غويه
دانـد. هاي فكري عصـر جديـد ميماكس وبر افسون طدايي و عقلاني شدن را اط ويگگي

سان نـوين خـدايان را اط وي بارها تأكيد كرد كه جهان نوين خدايانش را رها كرده است. ان

صحنه بيرون رانده است. آن ه را كـه در دوران پيشـين بـه عنـوان وضـي، ديـن الهـي و ... 

هـاي نهـادي شد، عقلاني كرده است. وبر كوشيده تا اين تحول را در انواع ضوطهپذيرفته مي

ه به صورت مستند نشان دهد و ثابت كند كه در همه امور، محاسبة عقلانـي مرجعيـت يافتـ
 12است.
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گرايي بود، همة باورها و تمـام هم و ه دهم، كه دوران ضاكميت عقلهاي هفددر سده

ابعاد طندگي فردي و اجتماعي انسان، بـا ضـذف مبـاني و مبـادي آسـماني و الهـي توجيـه 

هاي بشـري، كـه اط هـويتي صـرفاً عقلـي برخـوردار بودنـد، عقلاني گرديـد و ايـدلولوژي

در چهرة ديني اط مكاشفات ربـاني انبيـا اوليـاي الهـي تغذيـه هاي شدند كه جاي زين سنت

هاي شدند كه با تقلب مدعيان كاذب، رنگ سـنت بـه خـود كردند و يا جاي زين بدعتمي
گرفته بودند. عقل با همة ردرتي كه پيدا كرده بود، به جهـت رطـع ارتبـاب بـا ضقيقتـي كـه 

مسـتقل خـود را ضفـن كنـد و بـه محيط بر آن بود )وضي و عالم غيب(، نتوانست جاي اه 

سرعت، راه افول پيمود و طمينه را براي ظهور و تسلط جريان فكري دي ري كه در يي اين 

 13گرايي( آماده نمود.گرايي و ضسدو سدة اخير رشد كرد )ت ربه

 . حصر علم در شناخت حسي2/1

و هاي شناخت است. شناخت ضاصل اط آن همواره يـك شـناخت جزيـي ضس يكي اط راه

تواند به يقين علمي تبديل شود. خا  است كه با تكيه بر يك رويه كلي يقيني و رياس مي

علاوه براين، شناخت ضسي يكي اط مراتب پايين شناخت است؛ طيرا در شناخت ضصـولي، 
هايي كه به مواد اولي و فطريات متكي هستند، با سهولت و ايمينان بيشتري به نتـاي  رياس

بـه  شـود،هاي كه در آن اط مقدمات ضسي و ت ربـي اسـتفاده ميرياس رسند. ولييقيني مي

گردند. هم نين شناخت ضسي مقيد به شرايط و ضدودي است كه سختي به يقين منتهي مي

گيري من ر شود. مثلاً كسي كـه اط تواند به خطايي در نتي هتوجهي به هر يك اط آنها ميبي

بايد همة شرايط مشاهده را در نور ب يرد. اگـر  دهد،مشاهده انداطة رر  خورشيد خبر مي
اين ريدها، در مقدمه مورد غفلت ررار گيرد، انداطة غيروارعي و اشتباه بـه خورشـيد نسـبت 

 14داده خواهد شد.

در علم جديد، مصادي  علم تنها به شناخت ضسي محدود گرديد. شناخت شهودي كـه 

شـناختي ضاصـل اط ديـن و مرتبه شناخت است، اوهام و خيالات دانسته شد. براي 15بالاترين

كار رفـت و غيرعلمـي معرفـي گرديـد. بـه« معرفت»هاي عقلي و برهاني نيز، واژه استدلال
به سوي معنايي منحرف شـود كـه « علم»ضذف ابعاد ديني و عقلي علم، موجب شد تا لفن 

ضعيف اط علم بود. به راستي شـ فت آور اسـت،  ايهپيش اط آن، بخشي كوچك و محدود

هـاي عقلـي، واژة همان بخشي اط شناخت كه پيش اط آن به سختي و با كمك برخـي گزاره
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شـده اسـت و آن « علـم»شد، اينك مصداق ضقيقي و منحصر به فرد بر آن ايلاق مي« علم»

 16انده شد.بخشي اط شناخت كه مصداق ضقيقي و بارط علم بود، اط ضوطة علم بيرون ر

كند كه ضس يريـ  تحصـيل علـم نيسـت. آن ـه تصريح مي« تعليقات»بوعلي سينا در 

 17شود.كند، تنها معرفت است و علم با تفكر و تعقل ضاصل ميضس به انسان عطا مي

 نويسد:گنون مي
طور عموم، از تصور دانش ديگري بجز علم اموري كه به مقي اس و مي زان در متجددين به

طور خلاصه، مربوط به اموري به جز ام ور گردد، يعني بهشود و وزن ميده ميآيد، شمرمي

مادي باشد عجز دارند؛ زيرا ديدگاه كمي فق  قابل انطبار بر چن ين ام ور مام ور م ادي  

توان كيكيت را به كميت تبديل كرد، يكي از خصايص علم جديد مياينكه  است. و ادعاي

پندارند هركجا نتوان مقي اس و ايي كايده است كه مياست. در اين طريق، كار مردم به ج

ميزان را به كار برد، علم به معناي صريح كلمه وجود نخواهد داشت، و قوانين و ن واميس 

 18علمي به جز قوانيني كه معرِّف مناسبات كميّ است، وجود ندارد.

ه تنها بـر علـل هايي در بارة منشأ هستي مورد پذيرش ررار گرفتند كبر همين اساس، نوريه
 مادي و كميّ تكيه داشتند.

ماترك داشته است و دارد و آن هم  هاي علمي در باب مناأ هستي، همگي يك وجهنظريه

ها منحصراً بر عللي براي توضيح مناأ هستي مبتني است كه م ادي اين است كه اين نظريه

له ك ه در پي دايش هاي كلامي و فلسكي اين مسئو از نظر رياضي قابل تعريف باشد. جنبه

مورد قبول و باور بسياري آنكه  جهان، عمل خداوند يا نيرويي الهي در كار بوده است، ولو

از آحاد دانامندان نيز بوده، اصولاً در علم، بنا به آن تعريكي كه از انقلاب علمي ب ه اي ن 

 19شده، جايي نداشته است.سو در  رب از اين تعبير مي

 ايي گرايي و دنياگر. ماده3/1

دانـد. يبـ  سـخن او، گنون اين ويگگي علم مدرن را ماترياليسم به معناي وسـيع كلمـه مي

ابـداع  20ماترياليسم اط سدة هي دهم ظهور كرد. اين واژه را فيلسوف ان ليسي به نـام بركلـي

اي كه وجود وارعي ماده را ربول داشته باشد بـه كرد و آن را براي نشان دادن هرگونه نوريه

اي را توصيف كـرد . اندكي بعد، همين واژه معناي محدودتر به خود گرفت و عقيدهكار برد
 شود، چيزي دي ري وجود ندارد.كه يب  آن، جز ماده و هر آن ه اط آن منبعث مي

ويگه مفهوم و معناي دي ـر رانيم، بهولي منوور ما در اين ا ورتي اط ماترياليسم سخن مي

باشد. در آن صورت، مفهـوم ايـن واژه، تر ميمعذلك صريح دارتر وآن است كه بسيار دامنه
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آن وضع روضي است كه مفهومي كه اط آن سخن رفت ]ماترياليسم به معنـاي اصـطلاضي ، 

فقط يكي اط مواهر آن در بين بسياري اط مواهر دي رش بـوده، و بذاتـه اط هرگونـه نوريـة 

يرطي ه بـيش و كـم بـهباشد. اين وضع روضي همان اسـت كـفلسفي م زي و مستقل مي

 . ... آگاهانه تفوق و تقدم را براي امور مادي و اشتغالات مربويه رالل است،

هاي اخيـر سراسر علم مخالف با روضانيت ]جهان معنوي و روضاني ، كه در يـي سـده
مطالعه و بررسي جهان محسـوس و منحصـراً بسط و توسعه پذيرفته، فقط و فقط مربوب به

كاربسـت، بـاري ايـن هايش را تنها در اين ضـوطه تـوان بهشد، و روشبادر آن محصور مي

انـد... بـا ايـن اند و هر روش دي ـري را غيـر علمـي خواندهاعلام كرده« علمي»ها را روش

بنامند و وابسته بـه « ماترياليست»توان يافت كه اط اينكه خود را وصف... بسيار كسان را مي

برخود دارد بدانند، ابـا دارنـد... ولـي روش و خـط مشـي نورية فلسفي، كه نام ماترياليسم 
 21هاي مسلّم و دوآتشه چندان تفاوتي ندارد.شان با خط مشي ماترياليست« علمي»

گرايي تقدم دارد. علت گرايي كه يك روش شناخت است، بر مادهرسد، ضسبه نور مي

 را بـا انحصـاراصلي دنياگرايي عصر مدرن، ضصر علم در شناخت ت ربي و ضسي است؛ طي

هـاي دينـي و علم در شناخت ضسي و رطع ارتبـاب بـا شـناخت شـهودي و عقلـي، گزاره
 گيرد.متافيزيكي اط جمله توهمات و تخييلات و طايدة انديشة بشر ررار مي

اي  ن عل  م زدگ  ي رانحص  ار راه ش  ناخت در عل  م تجرب  ي ، ك  ه خ  ود موض  ع و ر ي 

شناختي و ه هيچ دليلي نيست، با يك گذر روانمدلّل باينكه  شناسانه است، علاوه برمعرفت

شناسانه و مابع دالطبيعي انگاري منجر شده است كه موضع و ر ي هستي يرمنطقي به مادي

ه اي ... اين علم زدگي و مادي انگاري به نوبة خود، انسان متجدد را در باب ارزش است.

گيچ و سرگاته كرده است. ها ذاتي و  ايي، علل  ايي، معناهايي وجودي و كلي و كيكيت

 22نصيب ساخته است.اورا از زندگي سرشار و رنگارنگ معنوي محروم و بي

گردد، وقتي افراد با ر گر ميوقتي يك دانش مادي صرف به منزلة يگانه دانش ممكنه جلوه
اند كه برون از اين دانش ه يچ معرفت ي را ارزش مند نا مارند و آن را چ ون عادت كرده

شود ه دفش ايراد ناپذير بپذيرند، وقتي هرگونه آموزش و تربيتي كه انجام حقيقتي بحث و 
باش د، در آن ص ورت، ... مي اين است كه به افراد بار پرستش اين عل م را تلق ين كن د،

هاي خ ود چگونه اين افراد ممكن است بتوانند عملاً ماترياليست نباشند، يعني جميع ماغله
ما هود و آنچ ه  ؟ به چام متجددين، گويي ه يچ چي ز بج زجانب ماده نبينندرا متوجه به

ملموس باشد وجود ندارد، و يا دست كم، اگر هم در جهان نظري بپذيرند كه ممكن است 
تنها ناشناخته اعلام اموري ديگر نيز وجود داشته باشد، ولي با سراسيمگي، چنين امري را نه
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يجه خود را از ماغول گاتن ب دان مع اف آرند. در نتشمار ميدارند، بلكه ناشناختني بهمي
 23سازند.مي

ترين چيزها است؛ طيرا براي انكـار يـك امـر، ان يز و خطرناكاعتنايي خود وضشتاين بي

اعتنـايي بـه دست كم بايد در بارة آن انديشيد، گرچه اين انديشيدن اندك هم باشد. ولي بي
 24آن موضوع را ندارد.وجه نياط به انديشيدن در پيرامون يك موضوع به هيچ

اند، به معنـي دريـ  كلمـه هاي سنتي پرورش يافتهگرچه تمام علومي كه در دامن تمدن

مقدس نيستند، ولي در كنه اين علوم هميشه گرايشي به سـوي امـر مقـدس وجـود داشـته 

است. تفاوت اصلي ميان علوم سنتي و علم جديد، در اين وارعيت نهفته است كه در علـوم 

اي و امر مقدس كـانوني اسـت. در ، نامقدس و امري صرفاً انساني هميشه ضاشيهسنتي، امر
ضالي كه در علم جديد، امر نامقدس كانوني شده است. برخي شهودها و كشـفياتي كـه بـه 

اند كه بـه ساطند، چنان در ضاشيه وارع شدهرغم هر چيز، مبدأ الهي عالم يبيعت را برملا مي

شـوند. علـوم شان به نـدرت باطشـناخته ميدانشمندان، ماهيترغم نورهاي استثنايي برخي 

اند و علم جديد جوهر نامقدس دارد و تنها به سنتي در جوهر، مقدس و در عَرَض نامقدس

صورت عرضي به صفت مقدس عالم هستي وروف دارد، و ضتي در اين موارد شاذ و نـادر، 
م جديد اط اين خصلت انسان جديـد تواند امر مقدس را به عنوان امر مقدس بپذيرد. علنمي

 25برد.به منزلة مخلوري كه ضس امر مقدس را اط دست داده است، كاملاً سهم مي

 شناختي به جاي يقين علمي. جايگزيني يقين روان4/1
شود كـه بـا سـهولت بيشـتر بـه در روش فلسفي اط اوليات، فطريات و اط رياس استفاده مي

كنـد، بـه ايي كه اط مقدمات ضسـي و ت ربـي اسـتفاده ميهرسد. ولي رياسنتاي  يقيني مي
گردد. ضس تنها منشأ پيدايش جزم ابتـدايي و شـكننده نسـبت بـه سختي به يقين منتهي مي

« بينممن برگ را سبز مـي»بيند، گزارة روية محسوس است. ورتي چشم، سبزي برگ را مي
شناختي برساند. ولي يقين وانگيرد. تكرار مشاهده، ممكن است انسان را به يقين رشكل مي

آيد: جـزم اول، مربـوب بـه ثبـوت محمـول بـراي علمي بدون ضوور چهار جزم پديد نمي
موضوع است. جزم دوم، در بارة بطلان سلب محمـول اط موضـوع، جـزم سـوم، جـزم بـه 
غيررابل طوال بودن جزم اول است. جزم چهارم، جـزم بـه غيررابـل طوال بـودن جـزم دوم 

«. بينممن برگ سبز را مي»ار جزم، نسبت به يك رويه ضسي و جزيي همانند است. اين چه
شود كه يك روية يقيني و عقلي، يعني استحالة اجتماع و ارتفاع نقيوين هن امي ضاصل مي
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در كنار جزم نخست ررارگيرد؛ طيرا در غير اين صورت، ضكم به سبز نديدن برگ نيز جايز 
د استفاده در رياس ت ربي، كه به نتاي  كلي علمـي من ـر به عبارت دي ر، كبراي مور 26است.
هـاي فلسـفي اسـت. در نتي ـه، اگـر اي است كه اثبات آن بـه عهـدة كاوششود، رويهمي

تحقيقات فلسفي اط اثبات يقيني آن عاجز بماند، وصول بـه يقـين نسـبت بـه رـوانين كلـي 
پيدا كردن موارد اكثري در  يبيعي و ت ربي غيرممكن خواهد شد. اگر كبري نيز تمام باشد،

هر مورد اط روانين ت ربي، هم به دليل ضرورت ضفن ريـود مـورد ت ربـه و هـم اط ناضيـة 
فرسا است. به همين دليـل، تحصـيل يقـين در تشخيص ميزان اكثري بودن، دشوار و يارت

 27علوم ت ربي مشكل و محل تأمل است.
ين اط علم و عدم ضرورت آن در انحصار مفهوم علم به علم، ت ربي به معناي ضذف يق

كند، ايـن اسـت هاي علمي است. آن ه كمبود يقين را در علوم ت ربي رابل تحمل ميگزاره
اط اين علـوم بيشـتر بـراي  كند و استفادهرا تأمين نميكه علوم يبيعي نياطهاي ضياتي انسان 

تأخير افتد. انسان تواند تا تحصيل يقين به گذران معيشت روطانه است. گذران معيشت نمي
كند، نياطمند به شناخت موارد اكثـري نسـبت بـه در محدودة كوچكي اط دنيا، كه طندگي مي

كند. اگر يقين هـم ضاصـل همة يبيعت نيست و به شناخت اكثر موارد محيط خود اكتفا مي
ه گذراند. او با ت ربة مواردي اط محيط خود، اگر بنشود، با گمان و ظني عقلايي روطگار مي
كند و هرگز به اضتمال خلافي ممكـن اسـت وجـود يقين هم نرسد، بيمار خود را مداوا مي

گونـه ظنـون را مخـالف كشد، بلكه اسـتفاده نكـردن اط اينداشته باشد، دست اط علاج نمي
داند. جايي كه نياط شديد به يقين وجود دارد، علوم عقلي و خصوصـاً رواعد عقل عملي مي
 28فلسفي است. هايدر مسالل و پرسش

 هاي فلسفي و ديني. مهمل خواندن گزاره5/1
هاي فلسفي، مدعي شد كه بدون هيچ اصل رويكرد پوطيتويستي علم با مهمل خواندن گزاره

شود. گرچه در وارع، در نخسـتين ها ميموضوعي فلسفي، وارد صحنة علم و كشف وارعيت
گرايش اط علم، جاي بحث و پـگوهش هاي فلسفي بسياري تكيه كرد. يب  اين ردم بر اصل
آور پيرامون ماوراء يبيعت وجود نداشت. به اين جهت، همة مسايل فلسـفي، علمي و يقين

 29معنا تلقي گرديد.پوچ و بي
پـذير ها آن است كه به گونة ت ربـي اثباتبر اساس اين رويكرد، معيار معناداري گزاره

فشـارند، بلكـه معنايي كامل متافيزيـك پـاي نميگرايان بر بيتر، اثباتباشد. در شكل ملايم
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هـاي گذارند. بـا ايـن بيـان كـه، گزارهمعنايي عايفي تفاوت ميشناختي و بيمعناييميان بي
معنا هستند، اما اط ضيث عـايفي معنـا دارنـد. بـراي شناختي بيمتافيزيكي، هر چند اط ضيث

رابل اثبـات نيسـت. در نتي ـه در ، با شواهد ت ربي «خدا همه جا ضاضر است»مثال، گزارة 
معنـا معنا اسـت. امـا ايـن گـزاره اط جهـت عـايفي بيشناختي بيگرايان اط لحاظنور اثبات

نيست؛ چرا كه نشانة اضساس، عش  و علارة ژرفي در گويندة آن به معناي طندگي در نوـر 
 30گرايان، اهميت طيادي ندارد.عايفي اط نور اثباتاوست. با اين ضال، معناي

 ها. ناديده انگاري مبدأ و غايت پديده6/1
ها مورد توجه و هدف اساسي علم بـود؛ طيـرا علمـا پيش اط دوران مدرن، علت غايي پديده

دانستند كه بر اسـاس هـدف خاصـي آفريـده اي را آفريده خداي دانا و ضكيم ميهر پديده
ود دارد. علوم سـنتي، اي براي خشده، شكل گرفته و در سلسله مراتب هستي، جاي اه ويگه

بر بينش سلسه مراتبي نسبت به هستي مبتني هسـتند؛ بينشـي كـه عـالم مـادي را فروتـرين 
داند كـه كند. البته در عين ضال، آن را نماد مراتب برين وجود ميساضت وارعيت رلمداد مي

 31همانند درهاي هميشه باط به سوي ذات نامريي هستند.
دكارت، گاليله، نيوتون و... علـم جديـد تولـد يافـت و در ررن هفدهم ميلادي با ظهور 

وجوي غايـات مشخصة آن، استدلال رياضي و مشاهده ت ربي بود. در چنين علمي جسـت
ها اكتفا گرديد. البته بيشتر اين دانشمندان متـدين كنار گذاشته شد و صرفاً به توصيف پديده

ي رويكرد علمي كه در پيش گرفتـه كردند. ولبودند و وجود غايات را در يبيعت انكار نمي
ها و توصيف آنها بـدون توجـه بـه مبـدأ هسـتي و بودند، ارتوا داشت كه به بررسي پديده

 32غايت آن بپرداطند.
ه اي علم ي، ش ان در كاوشگكتند كه انگيزة اصليدانامندان فيزيك كلاسيك صريحاً مي

. دانا جويان  الب اً يابي به اسرار خداوند در خلقت و كاف عظمت خداوند اس تدست
آموزند كه نيوتون سه قانون حركت و يك قانون نيرو را كاف كرد و آنها را به صورت مي

ب ه « اص ول»شنوند كه نيوتون به هنگام نوشتن كتاب رياضي تدوين نمود. اما به ندرت مي
من نگاهم به اصولي بود كه ممكن است مردم را به سوي اعتق اد ب ه »اسقف نبتلي نوشت  

كن د ك ه بي ابم آن ب راي اي ن ا سور دهد و هيچ چيزي بيش از اين مرا خوشحال نميخد
 33«.منظور مكيد بوده است

هاي يبيعـي و ناديـده گـرفتن غايـت و مبـدأ آنهـا، بـه معنـاي ن ـاه اين نوع ن اه به پديده

 معناست كه هستي به عنوان كتابي ضاويانداط، بياستقلالي به جهان ماده است. اط اين چشم

 يات او تلقي گردد:آها به عنوان ضكمت خداوند ملاضوه شود و پديده
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كن د. جه ان تر وجود مربوط ميعلوم اسلامي همواره مراتب نازلة وجود را با مراتب عالي

داند ك ه بازتابانن دة حكم ت مادي را صرفاً نازلترين مرتبه در واقعيت ذومراتبِ هستي مي

كن د ك ه جهان مادي را واقعيت مس تقلي تلق ي ميخداوند است. درحالي كه علم جديد، 

تر واقعيت، آن را به نحوي قطعي توان بدون هرگونه ارجاع و استنادي به يك مرتبة عاليمي

 34و  ايي مطالعه كرد و فهميد.

 . جزيي نگري7/1

اي كـه آن را اط گونههاي علم مدرن، ت زية علوم و جزيي ن ري آن است. بهيكي اط ويگگي
شاخة علمي، جنبـة ي به هستي محروم كرده است. تخصصي كردن علوم و اينكه هرن اه كل

ش است. خاصي اط يك پديده را بايد مورد توجه ررا دهد و بررسي كند. متأثر اط همين ن ر
گرچه تخصصي شدن علوم، اط يك جهت كار مثبت و اط عوامـل مـرثر در شـكوفايي علـم 

لمـي را بـا علـم مـافوق و شد كه ارتباب يك رشتة عاي باگونهاست، ولي اگر اين ت زيه به
، برتر اط آن رطع كند و فردي صاضب تخصص، چيزي فراتر اط مورد تخصص خود را نبيند
خسارت و كاستي بزرگي است؛ هرچند در آن مورد خا ، بـه جزييـات دريـ  و تفصـيلي 

 دست يابد.
جمع ي آنچ ه  ب ر خ لاف گيرد،وانگهي توسعه و تكاملي كه در درون اين حوزه انجام مي

پندارند، تعمق و ژرفيابي نيست. بلكه برعكس به تمام معني سطحي ب وده و تنه ا عب ارت 

حاصل است از پراكندگي در ميان جزييات كه قبلاً خاطر ناان كرديم و تجزيه و تحليل بي

حتي ي ك گ ام در اينكه  شود. بدونو پرزحمت، كه به طرزي مبهم و ناماخص، دنبال مي

 35معرفت راستين پياروي شود.طريق 

 نويسد:دهد و ميگنون در جاي دي ر صاضبان علم جديد را مورد انتقاد ررار مي
و تكص يلي بنكس ه  جزيي اتاند كه اين معارف مرب وط ب ه آنان از يك طرف، درك نكرده

معنا و فاقد ارزش بوده و لياقت آن را ندارد كه يك معرفت كلي را كه حتي در صورت بي
ء كردن به امور نسبي، در مرتبتي خيلي بالاتر قرار دارد، ف داي آن س اخته ش ود و از اكتكا

ها، فق  ناشي از آن اس ت اند كه عدم امكان در امر توحيد كثرت آنجانب ديگر، پي نبرده
اند و ني ز معل ول كه وابسته ساختن آن علوم را در اصل و مبدئي بالاتر بر خود حرام كرده

اين علوم را از پايين و به سويي بالا و از ظاهر و ص ورت ب ه اينكه  راياين امر است كه ب
س رفتار كنند، تا كه لازم بود كاملاً برعكاند. در صورتيسوي باطن شروع كنند پاي فارده

 36علمي به كف آرند كه ارزش فكري و نظري داشته باشد.

در عين ضال كه هركدام هايي كه در دامن اسلام رشد كرده است، هاي گوناگون دانششاخه

تري را آيي خود را داشت، با يكدي ر، انس ام و ي ان ي داشت و هدفي ي انـه و عـاليكار
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رو، بـه يـك دانسـتند. اط ايـنكرد. متفكران مسلمان منشأ همة علوم را خداوند ميدنبال مي

اي اخير ههايي كه در دورهوضدت ارگانيك بين آنها رايل بودند. با صرف نور اط محدوديت

در معناي علوم اسلامي اي اد شده است، علماي اسـلام بـين علـوم خـا  دينـي و علـوم 

دانسـتند. اط نوـر آنهـا علـوم يبيعـي، ديدند و هدف هـردو را يكـي مييبيعي جدايي نمي

دهد كه ضاكي اط وضدت مبدأ عـالم اسـت. ايـن همـان چيـزي وضدت يبيعت را نشان مي
كردنـد. ن دليل آنها، همة اين علوم را يك ـا تـدريس مياست كه هدف اديان است. به همي

بعوي اط آنان در علوم گوناگون متخصص بودند. بين فلسفه و علوم يبيعي و ضكمت ديني 

ها تأليفـاتي داشـتند. كنـدي در علـوم رياضـي، ن ـوم، كردند و در همة اين ضوطهجمع مي

فلسفه و يب و فقه اسـلامي. اط  يبيعيات، فلسفه وتفسير ررآن تأليفاتي داشت. ابن رشد در

نور اينان، موفقيت علوم يبيعي در اين بود كه يكپارچ ي موجـودات را نشـان دهـد؛ طيـرا 
وضدت و پيوست ي مراتب گوناگون هستي، اساس جهان بيني اسلامي است. آنها بـرخلاف 

ي بسـيار هـادهند و يا بـه ضوطهدانشمندان امروط، كه صرفاً به بُعد رياضي روايا اهميت مي

هم ربـط دهنـد باريك علم اشتغال دارند، به دنبـال ايـن بودنـد كـه علـوم گونـاگون را بـه

هاي اخيـر در اي كـه در سـالوتصويري منس م اط يبيعت ارايه كنند. مطالعات بـين رشـته
آور تلاشـي اسـت كـه متفكـران مسـلمان در ايـن طمينـه غرب مورد توجه ررار گرفته، يـاد

 37داشتند.

 نويسد:يگنون نيز م
هرداناي را در نظر آريم، بر طبق مكهوم و عقيدة مبتني بر سنن، نكع و جنبة جالب خ ود را 

كمتر در خود و بياتر در آن دارد كه دنباله و شاخة فرع ي از ما ربي اس ت ك ه بخا ي 

 38اساسي آن به طوري كه گكتيم به كمك متافيزيك محض تركيب شده است.

هاي علمـي موجـود در تمـدن ي  در عصر جديد، با رشتههاي علمي رادر نور گنون، رشته
سنتي تفاوت بنيادي دارد. گرچه همان عنوان و نام را در خود داشته باشد. براي مثال، علـم 

هاي علمي، يب  مفهوم لغوي خود به معنـاي علـم يبيعـت و فيزيك، كه يكي اط اين رشته

وت )يبيعـت( اسـت بـود، ولـي ترين نواميس صـيرترين و عموميعلمي كه مربوب به كلي

اند و آن را انحصـاراً در مت ددين معنايي بسيار محدود و جزيي را بر اين واژه تحميل كرده

اند. اين وارعيت، مربوب به انشـعابي اسـت كـه يكي اط علومي مربوب به يبيعت به كار برده
باشـد كـه آيد و نيز وابسته به تخصصـي كـردن ميشمار مييكي اط خصايص علم جديد به
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مولود روضية تحليل و ت زيه است و تا به جايي پيش رفتـه كـه وجـود علمـي مربـوب بـه 

انـد، بـه كلـي، غيـر رابـل تصـور م موع يبيعت را براي كساني كه تحت نفوذ اين روضيه

است. در ضمن نبايد تصور كرد كه با گردآوري جميع ايـن علـوم تخصصـي، بتـوان ساخته

 39يدا كرد.علمي معادل فيزيك باستان پ

شناسـي و علـم الـنفس نيـز اين وضعيت در علوم متعددي دي ر، هماننـد كيميـا، ستاره
 ايـن عصـر صادق است. اين علوم با اينكه همان عناوين و پيشينة تاريخي آنها را با خود در

كشد، با آنها تفاوت اساسي پيدا كرده است. ريشة تفاوت در اين است كه آن ـه اط يدك مي

 عصر جديد وجود دارد و رشد يافته است، جنبـة خاصـي اط همـان علـوم در اين علوم در

دي و گذشته است كه همان جنبة مادي اين علوم است. برعكس، جنبة دي ر، كه جنبة غيرما

ب  بـا معنوي آن بود، يكسره به نابودي گراييده است. در نتي ه، ايـن علـوم در جهتـي مطـا
 تمايلات مادي 

اند كه در وارـع، سان، سران ام به تشكيل علومي رسيدهبدانوجديد رهسپار شده است. 

دي ر هيچ وچه مشتركي با علوم ربلي خود ندارد. اين مطلب، چنان ضقيقت دارد كـه دي ـر 

سيدضسـين نصـر  40توان دانست كه براي مثـال، تن ـيم رـديم چـه بـوده اسـت.امروطه نمي
 نويسد:مي

هاي سنتي، بخش بخش ك ردن نظرگاه فرهنگ يكي از اثرات بسيار در خور توجه، بويهه از

حق، علم مقدس يا عرفان نهكته در قلب ه ر س نت معرفت و نهايتاً، انهدام علم فرجامين به

ه اي هاي جهاني و طبيعي است. فرهنگتمام عيار و نيز سايه انداختن بر علوم مقدس نظام

جامع ه با ري تص ور سنتي همياه انسان حكيم يا فرزانه را به عنوان شخصيت عمده در 

 هاي خاص علوم تحصيل ك رده باش د، ام ااند. حكيم ممكن است در برخي شاخهكردهمي

بيش از همه ماخصة اوست، علم او به حق در بُعد كلي آن است و به تعبي ر اس لام، آنچه 

تابدان حد كه اين دانش به خير و  ايات نهايي با ر، س عادت او ه م در دني ا و ه م در 

شود. ترديدي نيست كه جدايي علوم طبيعي از فلسكه و خ ود فلس كه از ميآخرت، مربوط 

مبن ا،  دين، انسان را قادر ساخته است كه در بارة گسترة مادي فراوان بياموزد. اما بر همين

اين امر او را از علم به كل واقعيت مطلق محق ، هم مكاني و هم  يرمكاني، كه محي  ب ر 

ه حساب بياورد چه نخواهد به نحوي ش ديداً واقع ي ب ه او او است و چه بخواهد آن را ب

 41«.مرتب  است، محروم ساخته است

تعبير كرده و آن « فقدان مركز»نصر، جدايي علم جديد را اط مباني فلسفي و علوم مقدس به 
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داند. او كه پيوند علوم يبيعي را هاي نا آشنا و جدا اط هم ميرا موجب ت زية علوم به رشته

 نويسد:داند، ميمعنوي و مقدس يك ضرورت مي به علوم
هاي سنتي آشكار شناختي، بدان نحوي كه در فرهنگپيوند ميان مابعد الطبيعه و علوم كيهان

است، نه تنها بيان حقيقتي است كه در سرشت اشيا نهكته است، بلكه واقعيتي عملي اس ت 

به معناي محدود ك ردن معرف ت  كه براي رفاه جامعه باري ضرورت دارد. ... اين امر ابداً

گير نج وم و رياض يات در هاي چامدر هيچ حوزة از واقعيت نيست، چنان كه با پيارفت

شود، بلكه به اين معنا اس ت ك ه معرف ت هند، يا طب و فيزيك و جبر در اسلام اثبات مي

 جزيي همياه با امر كلي مرتب  است و هماهنگي اجزا در برابر امر كل ي هميا ه محك و 

 42چنان كه در خود طبيعت، ساري و جاري است.است. هم

 . هدف قرار دادن كسب قدرت به جاي كشف حقيقت8/1

بـه  ربل اط عصر مدرن، عالمان ديني و فلاسفه، علم را در خدمت ضقيقـت گرفتـه بودنـد و

كردنـد. بـه همـين دليـل، علـم وجو ميوسيلة آن، شناخت ضقيقت و راه هدايت را جسـت
آمد. در آن عصر، هميشه علم را در ضقيقتي مافوق منافع مادي به شمار مي رداست داشت و

كردند كه علم بهتر است يا ثروت. گرچه دادند. اين پرسش را مطرح ميبرابر ثروت ررار مي

شـد، ولـي هـدف اصـلي در آن سـودجويانه و در علوم سنتي به نياطهاي مـادي توجـه مي

 برآورده كردن نياطهاي مادي نبود.
گاه نه صرفاً سودجويانه، به معناي امروزي آن و نه به خاطر علم ف ي هدف علوم سنتي هيچ

كه در ديدگاه سنتي، انسان كليتي متاكل از جسم، نك س و آنجا  نكسه بوده است؛ چون از

اند، نيازي خاص از هاي سنتي ناو و نما يافتهشود، همه علومي كه در تمدنروح تلقي مي

به نحوي كه از چنين « علم به خاطر علم»اند. بنابراين، با هدف رده ساختهاين كليت را برآو

اند، اند.... اما اين علوم در واقع مكيد و سودمندشود، بس  نيافتهمكهومي امروزه برداشت مي

اگر نيازهاي معنوي و نيز نيازهاي نكساني و جسماني انسان در نظر گرفته شوند. در ديدگاه 

گانگي متباين  كاملي ميان تككر و عمل يا حقيقت و س ودمندي وج ود علوم سنتي هيچ دو

فايده به نظر آيند، ب ا اي ن هم ه، از ندارد... اين علوم كه از ديدگاه بيروني ممكن است بي

تر از توان د مكي دترين علوم هستند؛ زيرا چه امري براي انسان ميديدگاهي دروني سودمند

كند تا از آن بارقه الهي در ن اوست و به او كمك ميآن چيزي باشد كه  ذاي روح جاودا

 43«.وجود خود، كه به يمن آن انسان است، آگاه گردد؟

ولي در تمدن مادي غرب، همه چيز و اط جمله علم در خدمت اهداف دنيـوي ررارگرفـت. 
معروف است فرانسيس بيكن نخستين كسي بود كه به چنين تغييري تصريح كـرد و تسـلط 
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به منوور به آورده كردن نياطهاي مادي انسان به عنوان هدف علم مطـرح كـرد بر يبيعت را 
و گفت علم بايد در خدمت طندگي ررار گيرد. بر همين اساس، آن علمي خوب و مطلـوب 
دانسته شد كه بيشتر مشكلات طندگي انسان را ضل كند و انسان را بـر يبيعـت بـر مسـلط 

كلي دگرگون شد و در مسير تسـلط يبيعـت و نمايد. بدين صورت، مسير علم و تحقي  به 
وبر در بـارة نقـش علـم در طنـدگي مقدمة ثروت، ردرت، و طندگي بهتر ررار گرفت. ماكس

هاي انسـاني را علم، فن تنويم طندگي اط يري  محاسبة اهداف بيروني و فعاليت»نويسد: مي
 44«.آموطدبه ما مي

شـود و ارطش آن نيـز در آمـد ن ـاه ميكاردر تمدن غربي، به علم به عنوان يك ابزاري 
هاي گوناگون آن بـر اسـاس همـين همين ضد تنزل پيدا كرده است. همواره مطلوبيت رشته

گردد. بر همين اساس، ضاملان علم ابزاري اط آن جهت كه عالم هستند، در معيار ارطيابي مي
يفا كنند؛ يعني آنها در كنار توانند انوام بوركراتيك، نقشي فراتر اط نقش علمي كه دارند نمي

هاي تكنوكرات را ايفا خواهند كرد. اين عالمان بـه لحـاظ دي ر عاملان اجتماعي، نقش آدم
علمي كه دارند در كرسي تدريس، هرگز نبايد كار سياسي ان ام دهند و سـخن اط بايـدها و 

و ارطش هـاي خـود را در خـدمت رـدرت نبايدهاي اجتماعي ب ويند. بايد علـم و توانايي
 45هاي نفس ررار بدهند.ضاكم و برآورده كردن خواسته

ظـاهر شـده « فلسفة اصالت عمل»اين ويگگي علم مدرن، به صورت روشن و كامل در 
علار ـي تـام و كار فلسفة اصالت عمل در ورايي ظواهر گوناگونش اين است كه بي»است. 

 46«.تمام نسبت به ضقيقت در افراد اي اد نمايد
گردانيد، بلكه معناي آن را نيز تحريف تنها اط كشف ضقيقت رويعمل، نه فلسفه اصالت

 نست:كرد و تعريفي جديدي اط آن ارايه نمود و معيار ضقيقت را سود و كارآيي عملي دا
دانـد كـه داراي اي را ضقيقـت ميشود، رويهمي اين مكتب كه به نام پراگماتيسم ناميده

سـاطد تـا بـه قيقت، عبارت است اط معنايي كه ذهن ميفايدة عملي باشد. به دي ر سخن، ض
اي است كه در هـيچ مكتـب وسيلة آن به نتاي  عملي بيشتر و بهتري دست يابد. و اين نكته

تـوان فلسفي دي ري صريحاً مطرح نشده است. گو اينكه ريشة آن را در سـخنان هيـوم مي
معرفت را به جنبة عملـي ارطش نامد وهاي انسان مييافت، در آن ا كه عقل را خادم رغبت

 47«.كندمنحصر مي
گرچه فلسفة اصالت عمل، موهرِ پايان و سران ام سراسر فلسفة مت دد و واپسين درجة 
انحطاب و تدني آن است، ولي اط دير طماني، بيرون اط جهان فلسفه، نـوعي فلسـفة اصـالت 
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عمـل فلسـفي، هماننـد  اش با اصـالتعمل مبهم و غيرمنوّم و مدون وجود داشته كه رابطه
فلسـفة اصـالت عمـل »تعبيـري دي ـر اط  48رابطة ماترياليسم نوري و ماترياليسم عملي است.

عقلانيت ابزاري و عقلانيت معطوف به هدف مادي است كه ماكس وبـر « مبهم و غير مدوّن
 كند.گيري تمدن غرب معرفي ميآن را ريشة اصلي شكل

 . پيامدهاي خاص علم مدرن2

 گرايي عاجزانهو كثرتگرايي شك

علم مدرن، بدون آنكه وصول به ضقيقت را در دستور كار خود ررار دهد، ارتدار بر يبيعـت 

هاي را به وجود آورد كه گرچه در را هدف گرفت. بدين يري ، م موعة اط مفاهيم و دانش

در  نتي ه است. افول علم عقلـيطندگي روطمرة افراد مرثر است، ولي در وصول به يقين بي

كـرد، كشـيده هاي رياسي را تأمين ميغرب، به افول رواعد كلي، كه ارطش و اعتبار استدلال
شد. علم مدرن به دليل گريز اط مباضث عقلي و متافيزيكي اط شناخت، آن ه فراتـر اط امـور 

يبيعي است، عاجز ماند و آنها را انكار نمود، يا ناشناختني اعلام كرد. بر اساس اين رويكرد 

شود. راهـي بـراي هاي عقلي با شك و ترديد ن ريسته ميعلم، ضقاي  معنوي و شناختبه 

اي جز اين نيست كه بدون هرگونـه كشف صحت و بطلان آن وجود ندارد. در نتي ه، چاره

 49دليلي بايد نسبت به همة باورهاي معنوي و عقلي نور و برخورد يكسان داشته باشيم.
 نويسد:گنون مي

فق  عمق خود را از كف داد، بلكه توان گكت، كل جديد به وجود آمد، نهعلم، وقتي به ش

استحكام خود را نيز فاقد گرديد؛ زيرا وابستگي به اصول، علم را از عدم تحول و تغيير اين 

ساخت. در ص ورتي ك ه مند ميداد، بهرهاصول در جميع موازيني كه موضوع آن اجازه مي

يير محصور گرديد، ديگر از هيچ جنبة با ثبات و يا نقطة وقتي منحصراً در جهان تحول و تغ

گون ه ايق ان باشد و چون ديگ ر ب ر هيچثابتي كه بتواند بر آن متكي گردد، برخوردار نمي

مطلقي متكي نيست، محدود به احتمالات و تقريبات، يا به نظرات فرضي محض گرديد كه 

 50پروري فردي است.فق  مصنوع خيال

بر چنين علمي مبتني گردد، ضاكميـت سياسـي آن يـا در دسـتان يكـي اط نوام اجتماعي كه 

چنان كه در آلمان بعد اط وِبـر بـا ضاكميـت فاشيسـم تحقـ  گيرد. آنهاي انبوه ررار ميالهه

گرايي و پلوراليسمي كه نتي ه ع ـز اط يـافتن ضقيقـت و پذيرفت و يا آنكه نوعي اط كثرت

گرايي، كـه اط نـاداني و يابد. البته اين نوع كثرتار مياعتراف به جهل و ناداني است، استقر
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درماندگي است، چيزي جز جنگ سرد شيطاني، كه اط غلبه بـر يكـدي ر نااميدنـد، نيسـت. 

خورد، چون ضاصل وضدت ضقيقـي نيسـت، نوـم نومي كه در اين جنگ سرد به چشم مي

د. ايـن نـوع شـوعارض و تصنعي است كه بـا رـدرت گـرفتن يكـي اط ضريفـان نـابود مي

گرايـي كنـد، غيـر اط كثرتگرايي، كه با ضذف عقل و دين ضركت خـود را آغـاط ميكثرت

آميز عارلانة ديانت است كه اط تسامح ضكيمانة اهل ايمان با منافقان و اط همزيستي مسالمت
ها و اط وفـاداري پرستان بر بخش مشترك ضقوق همة انسـانملل با يكدي ر و اط اعتقاد دين

بندند و بالأخره، اط رضمت ها و تعهداتي، كه با ارباب نحل و فرق گوناگون ميبه پيمانآنها 

 51شود.رضمانية خداوند نسبت به همة بندگان ناشي مي

 . جدايي دانش از ارزش2/2
هاي علم مدرن، جدايي دانش اط ارطش و آطاد گذاشتن انسـان ترين ويگگييكي اط مسته ن

هاي نفـس و بـه تعبيـر وِبـر، اياعـت هـركس اط ه اط خواستهو جامعه در پيروي كوركوران
كه هويت ديني و عقلـي داشـت، ضـ  داوري در بـارة شيطان خودش است. علم تا هن امي

هاي فرهن ي، اجتمـاعي، اخلارـي و سياسـي را دارا بـود و ضاكميـت اولاً و بالـذات ارطش
ي كه بـر است. باور و كردار متعل  به آن بود. در دين، ملاك پذيرش هر باور و ارطشي علم

آيـد. در اصـول اساس علم نباشد، مصداق ضلالت و ضركت به سوي شقاوت به شـمار مي
تورات دين، هر فرد بايد خودش ايمان خود را بر علم استوار ساطد، و در فروع ديـن و دسـ

ش عملي آن نيز يا خود صاضب نور و م تهد باشد يا آنكـه اط عـالمترين فـرد طمـان خـود
 ي نمايد.پيرو

مانـد عبادت كنندة بدون علم به خر دوّار آسـياب مي»روايت شده است:  اط امام علي

داري و خـدا ترسـي، ثمـرة علـم در ن اه ديني، دين 52«.بردبه جاي نميطند و راه كه دور مي
به راستي كه اط ميان بندگان خدا، تنها عالمان اط خداوند سبحان خشيت »معرفي شده است: 

 (.28فاير: «)دارند

ها، اط دانش استقرايي و ت ربي خـود، انتوـار محصـولات عقلـي و گرايان تا مدتضس

هايي دينـي و عقلـي، يـا ديني داشتند. به همين دليل، در سدة نوطدهم پس اط ستيز با آگاهي

مانند ماركس به اراية ايدلولوژي علمي پرداختند و يا مانند دوركيم در صدد تدوين اخـلاق 
تر اط آن بود كـه در ايـن عرصـه آمدند. ولي وارعيت اين بود كه علم ت ربي ناتوانعلمي بر
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بتواند كارآيي داشته باشد؛ طيرا علمي كه اط نوام عقلي گسسته و فارد يقين اسـت و اعتبـار 

پذيري در موضوعات رابل مشاهده وابسته اسـت، رـدرت ارطيـابي نسـبت بـه آن به آطمون

جهت نيست اولين كسي كه بـه جـدايي دانـش اط ا ندارد. بيهاي سياسي و اخلاري رارطش

فشـرد، يـك فيلسـوف هـاي ارطشـي پـا ميارطش تصريح كرد و بر غيرعلمي بـودن گزاره

 53گرا )هيوم( بود.ضس
اي ه ايي ك ه ب ه گون هه ا و آگاهيشود تا تنها آن دسته از دريافتگرايي موجب ميحس

علمي برخوردار باشند و اين مسئله، علاوه بر آن كه اند، از ارزش يافتهآزمون پذير سازمان

ه اي كن د، گزارهقضايايي متافيزيكي را از حوزة علم خارج كرده و فاقد اعتبار علم ي مي

هاي متافيزيكي و معقولات ثانية ها به گزارهارزشي را نيز با چام پوشي از اينكه اين گزاره

قاب ل آنك ه  الغير بازگات نمايند ي اليفلسكي، چون ضرورت بالغير يا ضرورت بالقياس ا

گرداند؛ زيرا قضايايي ارزش ي ك ه ب ه باي دها و بازگات به آن نباشند، از اعتبار ساق  مي

پ ذير پردازند، داراي مص دار و مي زانِ محس وس و آزموننبايدها و اموري مانند آنها مي

 54نيستند تا از آن طريق، صحت و سقم آنها بررسي شود.

هـا سـروكار دارد. دي ر، جداي دانش اط ارطش به اين معناست كه علم با وارعيتبه عبارت 

ها ارتباب ندارند و هاي ارطشي با وارعيتاند. در ضالي كه گزارههاي علمي بيان ر وارعگزاره

 55ضاكي اط اضساسات دروني افرادند.
تولسـتوي »نويسـد: وبر در بارة اينكه معناي علم در مقام يك ضرفـه چيسـت، ميماكس

معنا است؛ طيرا براي تنها پرسش مهم ما يعني چه بايد ترين پاسخ را داده است: علم بيساده

وي اعتقـاد دارد پزشـكي فنـي اسـت كـه  56«.بكنيم و چ ونه طندگي كنيم هيچ پاسخي ندارد

خواهد يا خير، ايرافيـانش كوشد بيمار را اط بيماري ن ات دهد، اما اينكه آيا خودش ميمي

نوري دارند و اصلاً بهبودي اين فرد به صلاح دي ران است يا نه، پزشك كاري نـدارد. چه 
اي است، بـر اسـاس تواند ب ويد: اگر كسي يالب چنين نتي ههم نان علم ضقوق فقط مي

ترين وسيله براي رسيدن به هدف است. اما اينكه هن ارهاي ضقوري ضاكم اين رويه مناسب

گـذار كـي بايـد خير، و اينكه چه رانوني بايد وضـع شـود و رانوناصلاً رانون لاطم است يا 

باشد، چيزي نيست كه علم ضقوق براي آنها پاسخي داشته باشد. وي هم نين، وظيفة استاد 

داند كه تنها مسايل ضقوري، اجتماعي، سياسي و ديني را تحليل علمي كند و معلم را اين مي
تلـويح اتخـاذ يـك روش سياسـي، فرهن ـي و  و اط تريبون كلاس، نه به صراضت و نه بـه
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هاسـت، مذهبي را به دانش و تحميل نكند؛ طيرا رسالت او تنها كشف و بيان شفاف وارعيت

 57نه دعوت به راه و روش خا ، همانند يك پيامبر.

دانـد؛ بـه البته، وِبر علاوه بر رايل شدن كاربرد تكنيكي براي علم، آن را روشن ر نيز مي

دهد. اما اينكـه چـه كند و فراروي انسان ررار ميوارعيات را كشف و روشن مياين معنا كه 

بايد كرد و چ ونه بايد به طندگي سامان بخشيد و جانب كدام خدايي اط اين خدايان را بايد 
گرفت، پاسخ آن را اط علم نبايد انتوار داشت. به يك پيـامبر و نـاجي بايـد رجـوع كـرد او 

نويسـد: دانـد و ميداري را خـلاف عقـل ميهاي مسيحيت، دينطهچنين، با توجه به آموهم

هاي ردرت ان ام اين عمل رهرمانانه، يعني ررباني عقل، نشان مشخص و رطعي تمام انسان»

 58«.آورند.است كه اعمال مذهبي را به جا مي

، صاضبان علم مدرن، به جاي اينكه بـه نـاتواني و محـدوديت ايـن علـم اعتـراف كننـد
دنـد. در اي اخلاري را غيرعلمي دانسته و آن را ضاكي اط اضساسات فردي معرفي كرهگزاره

هاي اخلاري به شدت طير سئوال رفت، هاي پاياني سدة نوطدهم، كه ارطش علمي گزارهدهه

هاي روانكاوانة فـردي و اجتمـاعي بـه سـطح ن اه علمي به مسايل اخلاري در رالب تحليل

 يل و تنزل يافت. ردهاي اجتماعي و رواني تقلهاي فردي و در ضد كاركگرايش
از ديدگاه حس گرايان، قضايايي ارزشي قضايايي هستند كه داراي نكس الامر، يعني داراي 

يك ميزان و معيار حقيقي نيستند، بلكه تنها در ظرف اعتبار انسان و به تناسب احساسات و 

گر، باي دها و نباي دها و ديگ ر شوند. به عبارت ديهاي مختلكي كه دارند ايجاد ميگرايش

هاي فردي اشخاص هستند و ه يچ معي اري ب راي هاي اخلاقي، تنها متكي به گرايشگزاره

گرايش خاص، صحيح يا باطل است، وج ود ن دارد. عل م، نهاي ت اينكه  قضاوت در بارة

تواند انجام دهد، قضاوت در بارة بود و نبود ي ك گ رايش خ اص، در مي ان كاري كه مي

 59هاي بروز، ظهور يا زوال و خكاي آن است.اجتماع و زمينه افراد

هاي خاصي خـود البته مسئله جدايي دانش اط ارطش، بدين معنا نيست كه علم مدرن ارطش
 نويسد:فارغ اط ارطش است. نصر ميرا ندارد و 

داران اطاعت كوركورانه از علم و فناوري  ربي به جاي آن كه از دي دگاه بسياري از طرف

كنند كه اين نظ ام سلامي به نقد نظام ارزشي ضمني در علم  ربي بپردازند، چنين ادعا ميا

فارغ از ارزش است. آنان با اين ادعا، ناآگاهي خود را از نسل كاملي از فيلسوفان و نقادان 

اند ك ه عل م هاي انكارناپذير اين واقعيت را ناان دادهسازند كه با استدلال ربي برملا مي

بيني خ اص اس ت ك ه همانند ديگر علوم، مبتني بر نظام ارزشي مخصوص و جهان  ربي،
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هاي خاصي در مورد ماهيت واقعيت مادي، ذهن آگاه از اي ن واقعي ت هاي آن، فرضرياه

 60بيروني و رابطه بين آن دو است.

جهان بيني ضاكم بر علم مدرن، اخلاق ويگة خود را دارد كه صلاح و فسـاد آن بـا مـواطين 
د و طيان، پيـروطي و شكسـت، لـذت و الـم و رـدرت و ضـعف و امثـال آن سـن يده سو

 61شود.مي

گرايـان طيـادي در شـرق و اين نكته را بايد اضافه كرد كه دانشـمندان متـدين و اخلاق

غرب وجود دارند. ولي اين مسئله با ماهيت غير اخلاري علم مدرن ارتباب ندارد. برخـي اط 

سـاخت بمـب اتمـي شناسيم كه ناخواسـته و ناآگاهانـه بهرا مي گراترين دانشمندانياخلاق
 62كمك كردند كه بيش اط دويست هزار نفر را در ژاپن نابود كرد.

 . جداي دانش از دين3/2
م گرچه جداي دانش اط ارطش و خروج رواياي متافيزيكي اط ضوطة علم، موجب شد تا عل

 هاي علمي متنوعي نيز كهباطماند و مكتباط داعية ساختن ايدلولوژي، اخلاق و اراية مكتب 
ار علمـي در سدة نوطدهم در مقابله با كليسا شكل گرفته بود به يك باره سقوب كند و اعتبـ

خود را اط دست بدهند. ولـي اط سـوي دي ـر، علـم مـدرن بـا هويـت غيرعلمـي دادن بـه 
لـم، كـه اط هاي ديني، به ضذف ضقيقت و اصل دين پرداخت؛ طيرا جـدايي ديـن اط عگزاره

تعبير  ويري  ارجاع رواياي ديني و تأويل آنها به رواياي ارطشي و ارجاع رواياي ارطشي 
هـاي علمـي هاي گوناگون باطي، كه مغـاير بـا باطيهاي شخصي يا به ميدانآنها به گرايش
شـناختي روـاياي دينـي را سـلب شود، در اولين گام اعتبـار و ارطش جهاناست ان ام مي

 نمايد.هاي فردي و جمعي براي آنها تعيين مينها نقشي عملي در تأمين گرايشكند و تمي
هاي نوريه جداي دانش اط ارطش وعلم اط دين، به ضذف بُعد ثابت والهي ديـن وسـنت

كند، بلكه بعد اط گـرفتن ديني، كه در ضكم ذبح شريعت و اخذ روح ديانت است، اكتفا نمي

كند و آن را در نهايت جان آن را تشريح ميبد، جسد بيياجان و روح او كه بر او سلطه مي

نسـبت  …نياطهاي عـايفي و گويي بـههـاي فـردي، پاسـخبه جهـل، اضساسـات، گرايش
 63دهد.مي

 . جداي دانش ازسياست4/2

بـه « علـم»تا ورتي كه ادراك ديني و معرفت عقلي اط هويت علمي برخوردار باشد و مفهوم 

پذير انصراف نيابد، علم داعية داوري لي خود بر مصادي  آطمونجهت انكار ابعاد ديني و عق
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صـورت، روـايايي ارطشـي، چنان دارا است؛ طيرا در اينهاي سياسي را همنسبت به ارطش

تواند ميزان سن ش آنهـا باشـد. بـر ايـن اسـاس، داراي نفس الامر و معياري هستند كه مي

واطين ديني و عقلي ساطمان يافته باشـد. سياست سالم و صحيح، سياستي خواهد بود كه با م

علم اجتماعي با برخورداري اط هويت عقلي، تـدبير و تنوـيم نوـام اجتمـاعي را در رلمـرو 

داند و با توجه به رسالتي كه در هدايت و رهبري هاي عقلي و ديني بر عهدة خود ميآرمان
 64شود.اجتماع دارد، علم سياست يا تدبير مدن ناميده مي

هاي شـناخت تـوجهي بـه محـدويتسدة نوطدهم، ضس گرايان به جهـت بي گرچه در

انش دضسي، در پي بنيان نهادن اخلاق علمي و ضتي دين علمي بودند، ولي پس اط انحصار 

هـاي در ادراكات ضسي ت ربي و خروج روايي ارطشي اط دايرة علـم، دوران تعيـين ارطش

سـعادت و شـقاوت  فت و تشـخيصهاي سياسي پايـان پـذيرسياسي و ساختن ايدلولوژي
 سياسي اط ديد و دسترس علم خارج شد. علم اط اين پس، در پي دستورات سياسـي نيسـت

گزينـد، هاي اجتماعي باشد، دوري ميدار تدبير و تدوين آرمانو نه تنها اط سياستي كه عهده

 شمارد.فات جدي علم ميآهاي سياسي را اط بلكه توجه به آرمان

هـاي سياسـي علم در طمينة سياسـت، بـه بررسـي و شـناخت گرايش پس اط اين، نقش
ها و عوامل پيدايش و گسترش و يا چ ون ي ضعف و نابودي آنهـا، گوناگون، بررسي علت

شود. علم بر يا تحقي  در بارة ساختار ارتدار در ادوار گوناگون و جوامع متفاوت محدود مي

سياست و نوامي خا  نور داشـته باشـد، اين اساس منوال، بدون آنكه به صحت يا بطلان 

مداران، جهت استفاده اط امكانات موجود، براي رسيدن بـه آن آگاهي لاط م را براي سياست

علـم بـه »وبر، يا يب  سخنِ مـاكس 65آورند.دسته اغراض سياسي كه در نور دارند، فراهم مي
 66«.خداي دي ـر اسـتدهد كه موضع شما در خدمت كدام خدا و يا عليه كدام شما نشان مي

گرچه در يول تاريخ، علم و عالمان مورد سوء استفادة سياست ررار گرفته اسـت، ولـي در 

 عصر مدرن، علم خودش را در اختيار سياست و ابزار آن ررار داده است.

بنابراين، اثري كه ضاكميت علم در معناي اثباتي آن در چ ون ي ارتباب علم و سياسـت 

انبه است. علم در اين معنا، دسـت خـود را اط تعيـين خـط مشـي و جگذارد، اثري يك مي
كند. البته اين مسـئله نـه تنهـا ارتبـاب او را بـا سياسـت رطـع هدف براي سياست كوتاه مي

افزايـد و علـم را در خـدمت اغـراض كند، بلكه بر ضاكميت سياست نسبت به علم مينمي
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هاي مورد نيـاط هاي لاطم را براي رشتهجهمداران بودرو، سياستدهد. اط اينسياسي ررار مي

كننـد. هاي گونـاگون تأسـيس ميهاي گوناگون را نيز با ظرفيتخود تأمين نموده و دانش اه

شود، يعني موضوع آن بيشتر به رفتار اجتماعي و سياسـي انسـان علم هر چه بيشتر سياسي 

اسيت و كنترل سياسـت مربوب گردد، نقش ابزاري آن براي سياست مداران و در نتي ه ضس

 67شود.نسبت به آن بيشترمي
ضاصل آنكه براي علم و سياست، گرچه جـدايي كامـل ميـان علـم و سياسـت، فـرض 

م، سومي است كه در كنار دو فرض دي ر، يعني ضاكميت علم بر سياست، يا سياست بر عل

ا كـه علـم پذيرد. به اين معنـرابل تصور است، ولي در عمل، تنها دو فرض اخير، تحق  مي

رسـاند، نسـبت بـه هاي ارطشي ضوـور بـه هـم هرگاه در ضوطة مسايل متافيزيكي و گزاره

كند و در بـارة رفتارهـاي كند، اهداف و خط مشي آن را تعيين ميسياست ضاكميت پيدا مي
هـاي پـرداطد. ولـي هن ـامي كـه علـم بـه تن ناهاجتمـاعي و سياسـي افـراد، بـه داوري مي

سي دست بكشد، سياست د و اط رواوت و دواري در بارة مسالل سياكنگرايان سقوب ضس

آن را  به مقتواي يبيعت و نياط خود، به سرعت داوري در مورد علـم و اسـتفادة ابـزاري اط

 گيرد. بدون آنكه به هيچ ضابطه علمي تن در دهد در پيش مي

 جداي دين از سياست

سياست  و ارطش، علم و دين يا علم و رابطه دين و سياست، جدا اط نحوة رابطه ميان دانش

ست، در چ ون ي پيوند ديـن و سياسـت نيـز تـأثير نيست؛ يعني نحوة ارتبايي كه بين آنها

هاي ديني، اعتبار معرفتـي و گذار است. هرگاه دين اط هويت علمي برخوردار باشد و گزاره
گـردد و اط ردار ميشناختي داشته باشند، دين اط مورعيتي برتر نسبت به سياست برخوجهان

 بخشد.ناضية خود به سياست اعتبار و ارطش مي

تة ضاكميت دين بر سياست، كه ضاصل ن اه ديني انسان به عـالم و آدم اسـت، در گذشـ

ياسـي ستاريخ، چنان پيوسته برررار بود كه استبدادهاي فردي نيز در لباس ديـن، ضاكميـت 

 ومپرايور ژاپن، خود را فرطندان آسـمان ا كردند. براي مثال، خاران چين،خود را توجيه مي
اي كـه محـيط بـر انسـان اسـت و ن ـاه دانستند. انكار مبدأ و يا مبادينزديكان خداوند مي

 ور انسـان استقلالي به انسان و جهان، كه ملاطم با اين نسيان است، مدار سياست را بر محو

 نهد.هاي نفساني او پي ميها و خواستهگرايش
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هايي كه پوشش ديني بـه هاي عقلاني، اط جمله آنرايي، همة ايدلولوژيگضاكميت ضس

هاي شـوند، بـه سرنوشـت سـنتهاي ديني عرضـه ميگيرند و در رالب ايدلولوژيخود مي

هاي ديني با ضاكميت عقـل گرايـي غربـي اط ساطد؛ يعني همان گونه كه سنتديني مبتلا مي

هاي كـه در چهـرة ت ضس گرايي، ايدلولوژيشوند، با ضاكميدسترس ادراك بشر خارج مي

دهند. بـه ايـن شوند، م ال بروط را اطدست ميديني، يا غير ديني به صحنه سياست وارد مي
انـد، ارجـاع بهرهها و اضساساتي كه اط تبيين عقلـي بيترتيب، رفتارهاي سياسي، به گرايش

هـا و اضساسـات، ي بـه گرايشهاي اجتماعشوند. استناد رفتار سياسي افراد و گروهداده مي

بخشد و طمينة داوري در مورد صحت و سـقم آن را اط بـين رفتار را صرفاً چهرة انساني مي

ترين شـكل گيـرد، در عريـانبرد. بدين سان، تفرعن و اباضيتي كه بر محور آن شكل ميمي

عبيـر دهـد و بـه تگرايي به ضاكميت توضيـد خاتمـه ميشود. بنابراين، ضسخود، ظاهر مي
 68ان امد.استوارت ميل، ورتي كار با ت ربه محض شروع گردد، به چند خدايي مي

دين اگر هويت معرفتي خود را اط دست بدهد، و اط داوري در بارة سياست و ضاكميت 

شـود، بلكـه بـه يـك ابـزار سياسـي باطماند، كار آن تنها به جداي دين اط سياست ختم نمي

ها، هماهنگ با اهداف سياسـي باشـد، مـورد كه هرگاه آن آموطهگردد. به اين معنا تبديل مي
هاي آن را در جهت اهداف خود نبيننـد، گيرد و هرگاه آموطهمداران ررار ميضمايت سياست

 69كنند.به كنترل آن اردام مي

كردنـد، ولـي آن ـه در گرچه در گذشته نيز سياست مداران اط دين اسـتفادة ابـزاري مي

ارتواي علم مدرن اتفاق افتاد ايـن اسـت كـه بـه صـورت رسـمي و عصر جديد بر اساس 

هاي سياسي خارج شـد كـه لاطمـة آن سـلطة تئوريزه شده، دين اط صحنة سياست و ارطش
 سياست بر دين و استفادة ابزاري اط آن است.

تـرين دشـمن ضقيقـي و ضاكميت ضس گرايي، ارتدار آشكار بزرگ ضاصل اين رهرماني

س بشر كه اينك با استقلال و جدا اط فطرت و آفرينش الهي، منشأ تمام انسان است، بت، نف

شود. ضاكميت اين بت، در ضقيقت چيزي جز ضاكميت بلا مناطع شـيطان ضقوق شمرده مي

نيست. نمودِ سياسي اين ضاكميت نيز در رالب ليبراليسم به معناي اباضيت، كه به آطادي نيـز 
هاي دلولوژي است كه در رساوت با اديـان و سـنتترجمه شده، در ضقيقت، يك آيين و اي

 70هاي بشري گويي سبقت را اطهمة رريبان ربوده است.ديني و در رويارويي با ايدلولوژي
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رد فـاط ضاكميت مطلـ  « در بارة آطادي»بر اين اساس، استورات ميل در رساله خودش 

كننـدة آطادي را  مـل محـدودكند و تنهـا عانسبت به جسم، جان و سرنوشتش پشتيباني مي

دهـد كـه بـه ايـن داند. البته او اين ض  را تنها به كساني اختصـا  مينوعان ميضقوق هم

 ند:اصل باور داشته باشند و به عقيدة وي به درجة مطلوبي اط رشد عقلاني رسيده باش
شايد هيچ لازم به گكتن نباشد كه مكهوم اين اصل فق  شامل حال آن دس ته از موج ودات 

اند و گرنه از وضع كودكان يا جوان اني، ك ه ست كه به درجه رشد عقلاني رسيدهباري ا

ش ان كنيم. در مورد كساني ك ه وضعاند، ما در اينجا بحث نميهنوز به سن قانوني نرسيده

هنوز اقتضا دارد كه زير شهپر مراقبت ديگران قرار گيرند چارة جز اين نيست ك ه آنه ا را 

هاي خارجي حراس ت ك رد. ب ه هم ين ن و هم در برابر آسيبهم در مقابل اعمال خودشا

هاي عقب مانده را كه در آن نهاد اص لي هن وز ب ه توان وضع آن دسته از جامعهدليل، مي

 71. است، از دايرة بحث خارج كرد... درجة كافي از رشد عقلاني نرسيده

 گيرينتيجه

هـاي آن را رچـه همـه ويگگيهايي كه در اين پگوهش براي علم مدرن مطرح شد، گويگگي

تواند ماهيت دين ستيز اين علـم و تفـاوت آن را بـا دهد، ولي تا ضد طيادي ميپوشش نمي

آيد كه اين علـم، اط لحـاظ روش، علم ديني آشكار نمايد؛ طيرا اط آن ه گذشت به دست مي

 هدف و آثار با علم ديني تفاوت اساسي دارد.
يي سلطه دارد. در ضالي كه، در علم ديني، وضي گراگرايي و ت ربهاط لحاظ روش، ضس

ترين منابع شناخت است. جزيـي ن ـري، و اهميـت و شهود در كنار عقل و ضواس اط مهم

شـناختي هـايي روششـناختي اط دي ـر ويگگينداشتن شناخت برهاني و اكتفا به يقين روان

گرفتن مبـدأ و يي، ناديـدهگرادهد. مادهعلم مدرن است كه آن را در برابر علم ديني ررار مي

ها و هدف ررار دادن كسب ردرت و ثروت بـه جـاي كشـف ضقيقـت و پيـدا غايت پديده
هايي است كه علم مدرن را اط لحاظ هدف با علم دينـي متفـاوت كردن راه هدايت، ويگگي

ها، جدايي دانـش اط ارطش، جـدايي گرايي در باورها و ارطشگرايي و كثرتساطد. شكمي

هاي منفـي دين، جدايي دانش اط سياست و جدايي سياست اط دين، اط جمله پيامـد دانش اط

 علم مدرن است كه به هيچ وجه مورد پذيرش دين و علم ديني نيست.
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